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By studying the legal texts and Article 377 of the Civil Code, this point of view is 

confirmed that the right of imprisonment is recognized as a "primary inherent" right, 

an absolute and negative right that each of the parties has enjoyed from the 

beginning and based on it. They can refuse to fulfill their obligations. Also, there is a 

lien depending on the number of parties; But with a careful study, the theory of 

"objection and defense" of the right of imprisonment can be put forward. In this 

description, the lien is a suspended right that cannot be invoked by the resident at 

first, but only when there is a reasonable and conventional certainty that the other 

party "doesn't want or can't" adhere to his obligations despite comes It is only for the 

person who is ready to fulfill the contractual obligations. In this description, there is 

only one lien and the lien is not multiplied by the number of parties. This research, 

which was completed in a library method and in a descriptive-analytical way, after 

stating the flaws of the first theory, presents a new description of the lien. 
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حوق    کیو شود که حق حبس به عنووان   يم دأیيت دگاهید نیا يقانون مدن 377 ةو ماد يمتون حقوق ةمطالع با

توانند  يو به استناد آن م نداز آن برخوردار نياز طرف کی که هر شناخته شده يمطلق و منف يحق «هياول يذات»

 قيو دق ةبوا مطالعو   ،اموا  .حوق حوبس وجوود دارد    ن،يبه تعداد طرف ،. همچنينزنند تعهدات خود سرباز یاز اجرا
معلوق اسو     يحق حبس حق ف،يتوص نیبودن حق حبس را مطرح کرد. در ا «يو دفاع رادیا» ةیتوان نظر يم

خواهد  ينم»معقول و متعارف وجود داشته باشد که طرف مقابل  نانيکه اطم يزمان نيس ، مگرکه قابل استناد 
 یتعهدات قرارداد یاجرا ةکه خود را آماد يشخص یآن هم فقط برا ؛باشد بندیتعهدات خود پا هب« تواند ينم ای

در شوود.   يمتعدد نمو  نيوجود دارد و حق حبس به تعداد طرف حق حبس کیفقط  ف،يتوص نیکرده اس . در ا

 ةینظر راداتیا انيده، بعد از بيبه سرانجام رس يليتحل و يفيتوص ةويو به ش یا که به روش کتابخانه قيتحق نیا
 د.شو ياز حق حبس ارائه م یدیجد فياول، توص
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 مقدمه
 ،، اجرای ارادی قرارداد توسط طرفين اس . از همين رواس و مورد انتظار طرفين  داردآنچه نظم اجتماعي اقتضا  ،با انعقاد قرارداد

 230ة ماد) دشو گذار و حتي طرفين مقرر مي ضمان  اجراها برای رسيدن به خواس  طرفين و برقراری نظم اجتماعي توسط قانون
ای از ضمان  اجراهای قراردادی اس (. وجود ضمان  اجرا همان دليل وجه رجحان تعهدات قراردادی و  قانون مدني نمونه

اینكه هميشه   در تعهدات نقش اساسي دارند؛ چه هادر واقع ضمان  اجرا .اخلاقي اس قراردادی نسب  به تعهدات طبيعي و  غير
ورزد. بنابراین  شود و در مواردی متعهد از اجرای تعهدات خود استنكاف مي صورت ارادی و با ميل متعهد اجرا نمي  قرارداد به

ضمان  اجرایي اس  که مورد حمای  قانون  ةعهد رارداد برملازمه دارد و حمای  از ق کاملاًتوان گف  قرارداد با ضمان  اجرا  مي
 نیتعهد و احترام به مواز یامروزه هدف از وضع ضمان  اجرا صرفاً اجرا. البته بدیهي اس  که (49 :1401 ،کيا )سجادی اس 
آنچه گذش   از (.279: 1394 ،یي)ملا مدنظر اس  زين ياسيو س ،يفرهنگ ،ياجتماع ،یاقتصاد يبلكه مبان س ،ين يحقوق

شود که توصيف و شناسایي دقيق این نهاد حقوقي از چه جایگاه مهمي برخوردار اس  و در توصيف آن باید نهای   مشخص مي
 .هم بشودآن « کارکرد اجتماعي»تنها از متروک شدن آن جلوگيری شود، بلكه سبب افزایش  دق  را داش  تا نه

های حقوقي مختلف  در متون فقهي اماميه مطرح بوده و امروزه نيز در نظام اجراهای قابل بحث که از گذشته از ضمان  يكی
و  ایران گنجانده شده انون مدنيق 377 ةماددر  . این حقاس « حق حبس»ند ا هآن اهتمام ورزید ةمدنظر قرار گرفته و به مطالع

های مربوط آن  اس  که در توصيف مبين حق حبس نویسندگان،مطابق نظر  ،نشده« حق حبس» ةهرچند تصریحي به واژ در آن
یكي از  منزلة به ،بيانات نویسندگان حق حبس(. در 323: 1375 ،یاحمد ؛106: 1372 ،یقنبر) اند را حقي مطلق و ذاتي دانسته
عنوان عقدی معاوضي   )به حتي در نكاح ،اقتضائات عدال  معاوضي استوار اس ، در عقود معاوضي ةضمان  اجراهایي که بر پای

ها  از آن یک هرمحض ایجاد قرارداد بين طرفين   ؛ بدین نحو که بهپنداشته شدهجاری  ((141: 1400 ،همكاران)حميدی و 
ایجاد  صرف  یک از طرفين به د و این را حقي مطلق برای هرکننتوانند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل  مي

(. توضيح بيشتر آنكه آثار ناشي از توصيف حق حبس به عنوان حق ذاتي اوليه را 271: 1385 ،ل)عد اند قرارداد در آن  واحد دانسته
وجود خواهد آمد و برای تحقق آن هيچ شرط یا   محض انعقاد قرارداد برای طرفين به  : اولاً این حق بهکردتوان چنين بيان  مي

 ق.م. این حق برای طرفين قرارداد به 377 ةمادثانياً وفق  ؛معلقعبارت دیگر این حق مطلق اس  نه  به و شرطي بيان نشده پيش
ثالثاً این  ؛دیگر اس  نه در طول هم وجود خواهد آمد، یعني حق حبس بایع و حق حبس مشتری در عرض یک  طور مستقل به 

و از اجرای تعهدات  کنندن استناد توانند در آن واحد به آ از طرفين مي یک هر و آید وجود مي  زمان برای طرفين به طور هم   حق به
اس  و عنصر زمان در آن نقش اساسي و بنيادیني دارد. از  «زمان مشترک تسليم»زیرا حق حبس ناظر به  .خود استنكاف بورزند

س  ب زمان و با استناد به این حق از اجرای تعهدات خویش استنكاف ورزند اجرای قرارداد با بُن طور هم  همين رو اگر طرفين به
 ،1حلي ادریس ابن) و برخي از فقها و حقوقدانان اند بس  تصریح کرده اکثر نویسندگان به این بن سبب. به همين دشو مواجه مي
 اند. دادهرف  راهكارهایي ارائه  برای برون (89: 1384 ،باقری و طباطبایي ؛306: 1410
نویسندگان از این حق بوده آن اس  که این حق را به مورد توجه كز ترآنچه م که ید این مطلب اس ؤاین راهكارها م ةارائ
را به عنوان حق ذاتي اوليه شناسایي  یادشدهتنها در صورتي که حق  . چوناند مورد شناسایي قرار داده« حق ذاتي اوليه»عنوان 

اجرا در اجرای تعهدات  ضمان ِ کارکرد این تنها و تنها در همين حال  اس  که نه شویم بس  قراردادی مواجه مي کنيم با بن
. با این حال باید درصدد آن برآمد که حق حبس را به عنوان کند بلكه از اجرای تعهد جلوگيری مي ،شود قراردادی مؤثر نمي

حق حبس که  پاسخ داداین سؤال مهم به . بنابراین باید دکرحمای  از اجرای قرارداد توصيف  جه ضمان  اجرایي با کارکردی 
با حدوث دانس  که  معلقیا آنكه باید آن را حقي  کارگيری دارد هقرارداد قابلي  استناد و ب ایجادِ با که صرفاً اس علق حقي م
به وجود طرفين قرارداد یک از  هرحق حبس برای عقد  با انعقاد عبارت دیگر آیا صرفاً به ؟دکن عليه قابلي  اعمال پيدا مي معلق
در  ؟قابلي  استناد پيدا کند یادشدهرو شد تا حق  هیكي از طرفين روب شكني و نقض عهد عقد باید با پيمانعلاوه بر انعقاد یا  آید مي

                                                            
 . أو يستعمل في ذلك القرعة، لأنّه داخل في قولهم عليهم السّلام: القرعة في كل أمر مشكل.1
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کيفي  »و حقوقدانان در ذیل بحث « قبض و اقباض»پژوهش حاضر باید گف  عمدتاً فقها در ذیل مبحث  ةخصوص پيشين
غالباً به شرایط و آثار  واند  ن یكي از قواعد حقوقي شناسایي کردهو آن را به عنوا اند در تأليفات خود به حق حبس پرداخته« تسليم

از همين رو در تحقيق حاضر،  1ند.ا هداد مورد مطالعه قرارآن را اجمال  یا به اند نپرداختهماهي  آن  بهو  اند این ابزار ضمانتي پرداخته
 «اجتماعي کارکرد»موجب افزایش که د شو حبس ارائه مي، تعریف نویني از حق شود به ماهي  این حق پرداخته ميعلاوه بر آنكه 

طور   آثار پيشين بههمچنين  .دشو موجود مشخص مي ةپيشينجا تمایز پژوهش حاضر با  از همين .شود تآن در باب معاملا
علاوه بر آنكه  ،جالمورد اختلاف بوده اس . در این م همواره و حتي مباني آن در کلام فقها اند نكردهمند حق حبس را بيان  قاعده
، شود پرداخته مي این برداش  اشتباه به نظام حقوقي ایران ورودخصوص نهاد حق حبس و  برداش  اشتباه از کلام فقها دربه 

 نه مغفول بوده اس .يکه اساس و مباني آن در پيشد شو ارائه مي این نهاد ازمندی  ساختار قاعده
 حق عنوان به حبس حق تحقق امكان عدم»شده اس . بخش اول با عنوان  ليتشكدو بخش یک مقدمه و  نوشتار از نیا
س  که با توصيف حق حبس به عنوان حق ذاتي اوليه این حق در اکثر ادرصدد بيان این مطلب « تعهدات اکثر اوليه در ذاتي

( موضوع اثباتي ةجنب) دفاعي کاربرد با معلق حق  عنوان به حبس حق شناسایي»تعهدات قابلي  تحقق ندارد. بخش دوم با عنوان 
 شود. اشاره مي یادشدهکاربردی حق  ةجنبس  که در همين بخش به اتوصيف جدیدی از حق حبس  ةارائدرصدد « آن ةادل و

 (موضوعسلبی  ةجنب) عدم امکان تحقق حق حبس به عنوان حق ذاتی اولیه در اکثر تعهدات
 یكي «تعهدات فوری اجرای اصل» مثلاًتوان متمسک به اصول حقوقي مختلف شد.  عدم کارآمدی حق حبس مياثبات  با هدف

 باشد آن از حاکي تواند مي المللي بين اسناد و مختلف حقوقي های نظام در اصل این ورود. اس  انكارناپذیر و مسلم و مهم اصول از
اصلي  از که فقها بدان ملتزم هستند، ،تسلم حقوقدانان از حكم وجوب فوری تسليم و .س ا «عقلا بنای» اصل این مبنای که

  به .اند و این دو دو روی یک سكه ي اس اند. مفاد این حكم و اصل عيناً یك یاد کرده« اصل اجرای فوری تعهدات»تح  عنوان 
اصل  »یا همان « حكم وجوب فوری تسليم و تسلم»هستند. برخي از نویسندگان از  موضوعیک  تر، تعابير مختلفي از عبارت دقيق

یک از دو طرف عقد واجب اس  آنچه را دیگری به سبب عقد استحقاق پيدا  بر هر» اند: چنين یاد کرده« اجرای فوری تعهدات
کدام آنچه را که از   كه مفروض اس  که هراین ؛ چهاین تسليم فوری  دارد»و  (146: 1404 ،)نجفي «کرده اس  به او تسليم کند

ناچار  و به پذیرد تسليم تصرف و تسلط بر مال توسط مالک صورت مي در امتدادِطرف دیگر به او منتقل شده اس  مالک شده و 
یک از طرفين  هرکه به علاوه شرط ضمني ارتكازی اقتضا دارد  .تسليم مملوک اس  به مالک تصرف و تسلط بر مال ةلازم

اند آنچه که به موجب عقد به دیگری استحقاق پيدا کرده اس  را به او  اند به طور ارتكازی متعهد شده کرده ایجاد ضمن عقدی که
 .فوری  لزوم و این یعني با درنگ صورت پذیرد مگر به ميزان معقول و عرفياین تسليم نباید  .(55: 1364 ،)گرجي «.تسليم کنند
( که این 148: 1396 ،)رودیجانياس  وجوب اجرای تعهدات بيانگر الزام طرفين به اجرای قرارداد  بحثي نيس . یادشدهدر اصل  
 مثابةرسد توصيف حق حبس به  نظر مي قواعد و اصول حقوقي در این زمينه به و مباني ةمطالعبا از خود عقد اس .  مستنبطالزام 

شرط،  و قيددر حال  عادی و بدون  ،زیرا تحقق ندارد. قراردادها امكاناکثر و در  نيس  گذش جه  با آنچه  همحق ذاتي اوليه 
یا  ؛د. موضوع قرارداد از سه صورت خارج نيس شوتواند بررسي  از جه  ارتباط با حق حبس مي چند صورتموضوع قرارداد به 

 ،ن جریان ندارد. این نظرمكااقابلي  و  یادشدهاساس توصيف  در هر سه صورت، حق حبس بر .یا عمل ،یا کلي ،عين معين
، مبني بر عدم مشروعي  حق اس  محقق اردبيلي ةنظری ةیافت صورت تكامل ،اند هکردگونه که برخي از نویسندگان بيان  همان

 رد.ک بيينت مختلفدر صور را عدم قابلي  اعمال حق حبس  باید بنابراین (.28: 1393 ،حبس )دلاوری

 در خصوص عین معین« حق مطالبه»و اثبات « حق حبس»نفی 

اگر عقد موجب انتقال مالكي  عين معين یا منفع  یا حق مربوط به عين معين به طرف دیگر باشد، در اثر قرارداد، مورد عقد به 

                                                            
 دیني. و عيني حق .(1387)محمدعلي سعيدی، ←)برای مطالعة بيشتر  .اند داده قرار مداقه مورد را حق این بودن دیني یا عيني که دارد وجود آثاری نماند . ناگفته1

 .بهشتي شهيد دانشگاه تهران: .يخصوص حقوق یدکتر رسالة
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 ةنتيج .(161: 1383 ،)شهيدی که قانون برای عقد شناخته اس و این انتقال اثری د شو حق منتقل مي طرفين به طرف ذی ةاراد
 (.146: 1404 ،)نجفي که بدون قيد به او تعلق پيدا کرده اس  اس تصرف مورد انتقال  در ارتباط بااليه  این انتقال استحقاق منتقل

زیرا  .پذیردصورت  ،)مالک جدید( به مالک حقيقي خودمال اليه باید انتقال مادی، یعني تسليم  در پي انتقال مورد معامله به منتقل
که تسليم د شو به معنای وجوب تسلط انحصاری مردم بر اموالشان، زماني محقق مي ،«لطون علي اموالهمالناس مس»عبارت 

انتقال اعتباری نيز در حمای  از انتقال  ونچ .اعتباری اس صورت گيرد و کمال معامله نيز همين انتقال مادی در کنار انتقال 
هرچند در  ؛نقض کمال انتقال مال اس  دادن آن در اختيار مالک نابراین حبس ملک دیگری و خودداری از قرار. بمادی اس 

و بدون مجوز  1دارد را به تسليم معوض خود مجوز قانوني لازم مالموکول کردن تسليم  بر نظر برخي، بنا .جه  گروکشي باشد
ای جدید ميان  و رابطه شود مياعتباری مال با مالک سابق منتفي  ةرابطصرف انعقاد عقد،  به 2(.147: 1404 ،)نجفي نيس  موجه

که به عنوان اصل تسليط شناخته  ،آید و در این مرحله عدال  و اصل تسلط بر اموال وجود مي  مال و مالک جدید در عالم اعتبار به
 ،ای فقهي و عقلي نظریه و قاعده منزلةبه  ،شده به تصرف مالک جدید درآید. اصل تسليط کند که مال منتقل شود، حكم مي مي
لا آن  بلكه در حقوق کشورهای کامن ،اس  مهمي( دارای جایگاه 91: 1424 ،)ذهني تهراني تنها در ميان نظریات فقهای اماميه نه

باید اجرای تعهد و در نتيجه تسلط مالک بر مال بنابراین (. 114: 1384 ،)قهرمانيکنند  و به آن استناد مي شمارند ميرا محترم 
ع اجرای تعهد و در که مان ،اند( دهکرقانون مدني مستنبط  377 ةماد)مطابق آنچه از  برخلاف حق حبسو د کرخود را تسهيل 

 نتيجه مانع تسلط مالک بر مال خود اس ، گام برداش .
تواند  معوض بودن مورد معامله و تساوی دو مورد نسب  به عقد و عدم ترجيح یكي از آن دو نسب  به دیگری نمي ،همچنين
یک از دو مورد  زیرا مفهوم معاوضه در عقد معوض و اثر عقد چيزی جز انتقال حقوقي و اعتباری هر. دی حق حبس باشدمبنای وجو

طرفين عقد اس . ارادة زمان دو مورد عقد نه ماهي  عقد نه الزاماً مورد  به عوض انتقال حقوقي مورد دیگر نيس  و لزوم تسليم هم
 طرف حق یا مال مالكي  انتقال عوض در طرف دو از یک هر به متعلق حق یا مال مالكي  که نيس  این از بيش چيزی عقد مدلول
 مورد دیگر طرف مال عوض عنوان به طرف این که کند مالي تسليم به ملزم را دیگر طرف تواند مي یک هر و یابد انتقال او به دیگر
 مورد مال دریاف  تا اس  یافته تعلق دیگر طرف به قرارداد اثر در که را مالي طرف دو از یک هر اینكه نه اس ؛ داده قرار عقد

؛ از طرف دیگر مطالبه کند در اثر عقد به او انتقال یافته اس را یک از دو طرف حق دارد آنچه  بنابراین هردارد.  نگه خود استحقاق
روشن اس  که  3(.146 :1404نجفي، ) با درخواس  طرف دیگر باشد زمان این مطالبه هم مطابق آنچه برخي بيان کردند هاگر چ
طرف دیگر با حبس مورد معامله که متعلق به دیگری اس  تفاوت دارد. یكي مطالبة زمان با  صورت هم  یک از دو طرف به هرمطالبة 

مطالبه کند، از نتایج این تفاوت این اس  که هرگاه یكي از این دو، با طرح دعوی، مالي را که در قرارداد به او انتقال یافته اس  
به عنوان حقي در صورتي که با اتكا به حق حبس ؛ تواند اصولاً از تسليم آن تا دریاف  عوض قراردادی خودداری کند خوانده نمي

های حقوقي ضمان   برخي از سيستم .کندتعهد توسط طرف مقابل منوط ی تعهد خود را به اجرای تواند اجرا ذاتي و اوليه خوانده مي
 (.Markesinis & others, 2006: 352) اند زمان اجرای عقد دانسته هممطالبة اجرای تسليم را حق 

  در خصوص عین کلی و عمل« حق مطالبه»و اثبات « حق حبس»نفی 

یا  دادن ا انجامدر صورتي که مورد قرارداد عين کلي یا عمل باشد و عقد موجب پيدایش تعهد بر تمليک فردی از افراد کلي ی
یک از دو طرف در برابر  باشد، با تشكيل عقد ذمه هر ،عملي از دو طرف در برابر عوض معلوم، اعم از عين یا عمل کردن ترک

که مستلزم برائ  یقيني اس  و برائ  یقيني با اجرا و  اس منظور اشتغال یقيني ) کند طرف دیگر به اجرای قرارداد اشتغال پيدا مي
تواند  یک از دو تعهد مي یک از دو طرف در اجرای تعهد هر جل برای هيچأشود( که در صورت نبودن  تعهدات حاصل مي یایفا

                                                            
 «.التسليم، كما أن العرف و القواعد الشرعية كذلك أيضا، فالتأخير يحتاج إلى الاذن لا الدفع فلاحظ و تأمل جيدا فيه  اقتضاء إطلاق العقد وجوب. »1
المبيع و الثمن عرفا فيتبعه الوجوب شرعا، ...، و إن لم يطالب كل منهما الأخر بذلك، لاخلاف في أن إطلاق العقد و تجريده عن اشتراط التأخير يقتضي وجوب تسليم . »2

 «.فلا يجوز لأحدهما التأخير إلا برضاء الأخر، ... فإبقاؤه في اليد محتاج إلى الاذن
 «.قبض حقهثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل واحد منهما عند طلب الآخر و عدم جواز الحبس حتى ي. »3
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 اساس تكليف قانوني باید آن را انجام دهد و خودداری از انجام در این صورت متعهد بر .زماني مطالبه شود ةفاصلزمان یا با  هم
یک  هر ةوسيل  زمان اجرای تعهد به هم ةمطالبطور که اشاره شد  نای تحليلي ندارد و همانتعهد تا اجرای تعهد طرف دیگر مب دادن

نظر از آنچه  تعهد خود در برابر درخواس  طرف دیگر تفاوت دارد. صرف دادن از طرفين از طرف دیگر با خودداری متعهد از انجام
که در مورد حق مالكي  عين یا منفع  یا حق وابسته به بيان شد، نسب  به عملي که مورد عقد اس  وضعي  خاصي وجود دارد 

سازد. حقوق عيني مورد  را ناممكن مي توسط هر دو متعهد زمان تعهدهای متقابل عين موجود نيس  و به همين جه  اجرای هم
که امكان تسليم و تسلم  هستنددارای وجود عيني مستقل یا تبعي  و یا ارتفاق از عين ،اعم از حق مالكي ، منفع ، انتفاع وقرارداد

(؛ در صورتي که عمل مورد قرارداد چنين نيس  و اجزای عمل 161: 1383 ،)شهيدی دنساز آن در زمان واحد را عرفاً ممكن مي
باید در اجزای زمان، تدریجاً، تحقق پيدا کند. مثلاً اگر مورد قرارداد احداث ساختماني در برابر دستمزد معلوم باشد این دو مورد 

و بدیهي اس  که یكي از  شودتواند در زمان واحد تسليم و تسلم شود و ناگزیر باید یكي از دو مورد پيش از مورد دیگر تسليم  نمي
اینكه طرف دیگر نيز تعهد خود   در زمينةیک از دو طرف  منظور حصول اطمينان در هر  . اگر بهدو تعهد مقدم بر تعهد دیگر اس 

مادی دو مورد قرارداد برگزیده شود، هرچند  ةمبادلمطمئن  ةواسطعنوان قدرت حاکم و   قضایي بهرا اجرا خواهد کرد مرجع 
نگراني بدون اجرا ماندن یكي از دو تعهد در زمان اجرای تعهد دیگر کمتر یا حتي منتفي خواهد شد، اجرای تعهد در یک زمان 

را پيش از شروع به ساخ  نزد دادگاه تودیع کند که دادگاه پس از شود. حال مثلاً اگر متعهدله ساختمان دستمزد مقرر  انجام نمي
ده شزودتر از احداث ساختمان از اموال متعهدله خارج  یادشدهکار آن را به سازنده تسليم کند، روشن اس  که دستمزد  دادن انجام

جدا شدن دستمزد از مالكي  متعهدله ساختمان پيش از  ةد هزینشواس  و هرگاه بنا زودتر از سپرده شدن دستمزد مربوط احداث 
 زمان دو مورد قرارداد بر مادی هم ةتحليلي حق حبس که لزوم مبادل أده اس  و این وضعي  با منششکار خارج  از اموال مقاطعه

مالي  ةجنبکه  ،مستقيم تعهد مستقيم یا غير حال از حيث خارج شدن موضوع  هر اساس مفهوم معاوضه باشد سازگار نيس . در
ین عدم تقارن . ازمان بودن تحقق یک یا دو مورد تعهد تقارن زماني اجرای دو تعهد منتفي اس  دارد، از اختيار متعهد به لحاظ هم

آنچه  بر بنا (.164: 1383 ،)شهيدی شود یكي از دو طرف بيش از طرف دیگر بار مالي ناشي از تعهد خود را تحمل کند سبب مي
 محلي برای اجرا نخواهد داش .بل توجيه اس  و در این دسته از معاملات قا فرض وجود حق حبس غير آمد،

 آن ةادل( و موضوعاثباتی  ةجنب« )دفاعی»حقِ معلق با کاربرد  منزلةشناسایی حق حبس به 

، اس مشهور مبني بر ذاتي و اوليه بودن در تعارض با آن  ةنظریبا توجه به اصل فوری بودن اجرای تعهدات، که حق حبس طبق 
لزوم اجرای فوری را مقرر  بلكه اصل فوری بودن اجرای تعهداتْ ؛دکرتعهد استناد  دادن توان به حق حبس و عدم انجام نمي

عبارت بهتر باید آن را   . با این حال تنها در مواردی باید به حق حبس استناد کرد که این حق در مقام دفاع و ایراد باشد؛ بهکند مي
 شود. آن پرداخته مي بيينآید که به ت وجود مي  مواردی به اجرای تعهد و در حقي دانس  که در اثنای

 «حقِ دفاع و ایراد»شناسایی حق حبس به عنوان 

تعهد  دادن یابد که طرف دیگر از انجام آید و وقتي محل اجرا مي کار مي  اجرا به ةمرحلای اس  که در  طبيع  این حق به گونه
قابل  اابتداز یعني  ؛نيس  ه و مطلقاند حق حبس یک حق ذاتي اولي اس  که بعضي تصریح کرده خود سرباز زند. به همين دليل

 توان آن را در شمار حقوق عيني و دیني آورد و اساساً نمي . بنابراینرود شمار مي  اجرا نيس  و از مصادیق دفاع متقابل متبایعين به
صورت ایراد تلقي   (. برخي دیگر از حقوقدانان این حق را به144: 1387 ،)سعيدی رود کار مي  حقي اس  که در مرحله دفاع به

صورت یک حق ذاتي اوليه که   و آن را به ،تعهد طرف دیگر دادن یک از متبایعين در مقابل امتناع از انجام یعني ایراد هر ،اند کرده
و کاپيتان اعتقاد دارند که حق امتناع از اجرای تعهد را کلن  ،اند. از علمای حقوق فرانسه برای متعاقدین منظور شده باشد نپذیرفته

 صورت حق دفاعي اس  که قانون برای متبایعين در صورت عدم انجام  بلكه به ،شمار آورد  توان یک حق ذاتي و اوليه به نمي
 آید که حق حبس را به های حقوقدانان مصری نيز برمي (. از نوشته52: 1342 ،پور )فتحي تعهد در مقابل هم شناخته اس  دادن
که  اس  شده تعبير« الدفع بعدم تفيذ العقد» ةقاعددر زبان عربي به « حق امتناع از اجرای تعهد»زیرا  .اند صورت ایراد تلقي کرده 

، که در «Exception nom adimpleleti contractus» مراد از آن ایراد به عدم اجرای تعهد اس . در حقوق قدیم فرانسه تعبير
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حق حبس را صراحتاً از  مكاسب(. در فقه اماميه نيز صاحب 240: 1958 ،)سنهوری کار رفته اس   ق رم کاربرد داشته، بهحقو
 دعوی به ایراد و دارد دفاعي ةجنب حبس حق صولاًا 1(.142: 1411 ،)انصاری مصادیق دفاع متقابل متبایعين دانسته اس 

 پاسخ در و کند استناد حبس حق به تعهد اجرای از خود امتناع توجيه مقام در تواند مي که متعهدله معنا این به ؛شود مي محسوب

 و دفاعي ةجنب به کاملاً نيز اس . حقوقدانان اسلامي بوده مقابل طرف امتناع او امتناع عل  که کند اظهار مقابل طرف دعوای به
 اس « عند الامتناع الامتناع»مطلق نيس  بلكه  امتناع حق حبس حق ترتيب بدین .اند هکرد توجه حبس حق ةایرادگون ماهي 
خود شده  تعبيری حق حبس امتناع از اجرای تعهد اس  که منوط به امتناع طرف قرارداد از اجرای تعهدات  به ؛(64: 1388 ،)صفا
صاحب مكاسب و علمای حقوق فرانسه بيان شده اس . در همين  ةوسيلرسد وجه درس  همان اس  که به  نظر مي  به .اس 
(. از همين رو 124: 1381 ،لنگرودی )جعفری داند مي« تمانع از تسليم عوضين»دکتر لنگرودی یكي از عناصر حق حبس را  زمينه

د سرباز زند و به حق حبس تواند از تسليم مورد تعه ، طرف مقابل نميکندتعهد خویش قيام  دادن اگر یكي از متبایعين به انجام
شود و محلي برای استناد به حق  ق.م. اجبار مي 376و  237 ةمادزیرا در این صورت ممتنع اس  و ممتنع طبق  .توسل جوید

 نظر نگارنده این مطلب از دق  در کلمات و آرای فقها نيز قابل استنباط اس .  (. به106: 1372 ،)قنبری حبس نخواهد بود
های امتناع طرفين در اجرای  بعد از تأکيد و تصریح به اصل وجوب دفع عوضين بر طرفين، به حال  ،فقها در بررسي نظرات

خوریم. در متون فقهي، حق حبس تنها در فرضي جایز شناخته شده اس  که یكي از طرفين از اجرای تعهدات خود  تعهدات برمي
شوند. اما در صورتي  به اجرا مي« اجبار»تعهدات خود امتناع کنند هر دو ورزد و در صورتي که طرفين متقابلاً از اجرای  امتناع مي

شود.  به اجرای تعهدات خود مجبور مي« اجبار» ةوسيل  که فقط یكي از طرفين از اجرای تعهدات خود امتناع کند فقط ممتنع به
اس ( برای طرف مقابل حق حبس ایجاد )که فقط یكي از طرفين از اجرای تعهدات خود امتناع کرده  صرفاً در این حال  اخير

گونه اولویتي واجب  یک از متبایعين دفع عوض به طرف مقابلش بدون هيچ بر هر» نویسد: چنين مي الرشاد ليسبشود. مؤلف  مي
شوند و اگر یكي از تسليم خودداری کند فقط وی مجبور  دو طرف بر تقابض مجبور مي دو امتناع کنند، هر اس . پس اگر هر

(. حق حبس، 265: 1381 ،)شوشتری «.شود و جایز اس  برای طرف مقابل حبس عوض تا ممتنع مجبور به تسليم شود مي
. ایشان «معلق اس  ما ةعقيدمقيد و به  حقي» کند خود به این مطلب تصریح مي عيالبگونه که مرحوم امام خميني در کتاب  همان
عنوان   این حق، بهاستدلال ما این اس  که  2(.563: 1421 ،)خميني «.طلقحق او از دیدگاه عرف مقيد اس  نه م»فرماید:  مي

عليه آن  وجود آمده باشد و معلق  گذارد که معلق عليه آن به وجود مي عرصةضمان  اجرای قانوني تعهدات قراردادی، زماني پا به 
جایي که برخي از فقها در جایي که زمان  اس  تا «مقابل طرف تعهدات انجام عدم به متعارف اطمينان یا و یقين و علم»هم 

تواند به تعهدات  داند که طرف مقابل در سررسيد هم نمي اما شخصي که تعهداتش معجل اس  مي ،تسليم عوضين متفاوت اس 
 (.191: 1370 ،)حسيني شيرازی اند خود عمل کند، داشتن حق حبس را برای شخصي که تعهداتش حال اس  بعيد ندانسته

حق حبس را به عنوان  مكاسبحبس در مقابل حبس اس . شيخ انصاری در  مكاسبکلاسيک حقوق از جمله کتاب در منابع 
آید که یكي  وجود مي  حق حبس زماني به» فرماید: ایشان در جایي دیگر مي 3(.142: 1411 ،)انصاری کند حق ذاتي اوليه نفي مي

در جایي که یک طرف » :اند (. برخي از نویسندگان بيان کرده262: 1415 ،)انصاری «.از طرفين از تسليم مورد معامله امتناع کند
 «.نظرند که برای طرف مقابل حق حبس ثاب  اس  و در چنين موردی اختلاف نيس  فقها هم ةهمکند،  از تسليم امتناع مي
بلكه تنها در  4(372: 1418 ،)اصفهاني تسليم حبس نيس  (. به همين دليل اس  که در برابر17: 1395 ،)شاهنوش و همكاران

گونه که با تسليم و اجرای تعهدات توسط یكي از طرفين  عبارت هماندیگر آید. به  به ميان مي« اجبار»شده پای  فرض مطرح
توان استنباط کرد که با امتناع و خودداری یكي از طرفين اس  که حق حبس برای  شود مي طرف مقابل به تسليم اجبار مي

ابتدا حق حبس وجود داشته باشد، بلكه با امتناع از گونه نيس  که برای طرفين  تر، این عبارت روشن  آید. به مي وجود  دیگری به

                                                            
 «.و هذا مما يويد ان حق الحبس ليس لمجرد ثبوت حق للحابس على الآخر، فيكون الحبس بازاء الحبس. »1
 «.ه و هو لايسلّم عوضه إليهكما يترتّب عليه عدم حقّ المطالبة، إذا امتنع عن أداء حقّ صاحبه؛ إذ حقّه بنظر العرف متقيّد، لامطلق، فليس له أن يطالب صاحبه بمال. »2
 «.و هذا مما يويد ان حق الحبس ليس لمجرد ثبوت حق للحابس على الآخر، فيكون الحبس بازاء الحبس. »3
 «.أنّه لوامتنع أحدهما عن التسليم مع بذل الآخر و تمكينه من التسليم فإنّه يجبر عليه و لايجب على الآخر التسليم. »4
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عليه آن  آید و این دقيقاً به معنای معلق بودن حق حبس اس  که معلق وجود مي  یكي از طرفين حق حبس برای دیگری به
تر،  عبارت فني  اس . به «مقابل طرف تعهداتدادن  انجام عدم به متعارف نیا اطمينا یقين و علم»گونه که اشاره کردیم  همان

شوند. از سویي برخي در مقام بيان عل  غایي حق حبس را  تقابل تسليم و حبس تقابل نقيضان اس  که با هم جمع و رفع نمي
 :دکن اظهار مي الطالب صالیامؤلف  مثلاً 1(.141: 1411 ،)انصاری کنند خوف نرسيدن یكي از طرفين به عوض قراردادی بيان مي

با دق  در  2(.188: 1370 ،)حسيني شيرازی «.حق حبس در جایي اس  که بایع ترس از تعذر تسليم نسب  به ثمن داشته باشد»
ای رسيم که حق حبس برای بایع منوط به خوف از نرسيدن به ثمن شده اس  و این دقيقاً به معن این عبارت، به این نتيجه مي

زیرا در صورتي که چنين خوفي در ميان نباشد طرفين محكوم به اصل در پيش  .تعليقي بودن این ابزار ضمانتي )حق حبس( اس 
. شود و در صورت امتناع از اجرای تعهد ممتنع مجبور مي اند و باید به اصل فوری بودن اجرای تعهدات اهتمام داشته باشند گفته

یک از طرفين حق امتناع ثاب  اس ، البته در صورتي که طرف  سبب اطلاق عقد برای هره ب» د:نویس وی در جای دیگر چنين مي
یک از طرفين امتناع و  این عبارت صراح  دارد که برای ایجاد حق حبس برای هر 3«.مقابل از اجرای تعهداتش خودداری کند

وجود   نداشته باشد حق حبس برای شخص بهخودداری کردن طرف دیگر لازم اس  و در صورتي که طرف مقابل امتناعي 
به وليكن فعلي  نخواهد داش  و  ،شود( )منجز مي وجود خواهد آمده حق حبس با ایجاد قرارداد ب باید قائل بر آن شد کهو  آید نمي

 شان در ادامه بهای از اجرای تعهدات خویش.این حق منوط اس  به امتناع یكي از طرفين  فعلي  رسيدن و قابلي  اجرا و استناد به
 (.190: 1370 ،)حسيني شيرازی 4«.لكل منهما الامتناع اذا امتنع صاحبه» نگارد: تر مي طور صریح 

دارای کاربردهای متعدد و « مع»و « اذا» اتکلمدر ادبيات عرب  شودآنچه مطرح شد لازم اس  بيان  در تفسير و تكميل
 هبرای شرط و تعليق ب یادشدهها اشاره کرد. این دو واژه در عبارت  واقع شدن آن« ادات شرط»توان به  ند که از جمله ميا  متفاوت

خود این حق مطلق نيس ،  ،توان گف  اگرچه منشأ حق حبس اطلاق عقد اس  با توجه به این عبارات مي و شوند کار برده مي 
عليه محقق  لق اس  و تا عدم حصول معلقحق حبس حقي مع ،عبارت بهتر  به .به امتناع طرف مقابل شده اس  معلق همانبلكه 
کند که با امتناع طرف مقابل همراه باشد  زماني این حق فعلي  پيدا مي ،شود. اگرچه سبب ایجاد حق حبس اطلاق عقد اس  نمي

ق.م. به این نكته  377 ةمادگذار در  که قانوناس   و امتناع طرف دیگر عل  تامه برای پيدایش حق حبس اس  و این در حالي
ق.م  377 ةمادگونه که در  ، همانکه آیا حق حبس الؤدر پاسخ به این س گذش  عنای  به آنچه بنابراین با اس .توجه نكرده 

زمان و در آن  واحد و بدون هيچ  طور هم  ای که طرفين معامله بعد از انعقاد معامله به گونه آمده، یک حق مطلق و مستقل اس ، به
از جمله  ،بلكه با پيدایش عللي ،خود منجز نيس  خودی و به نيس شوند یا نه، این حق مطلق  شرطي دارای این حق مي  و قيد

مورد پذیرش که  اصول حقوقي و با توجه به مباني این حق توان گف  مي شود؟ امتناع )قهری یا اختياری( طرف دیگر، محقق مي
اگر یكي از طرفين از »د: فرمای مي که مكاسب ةحاشيمحقق اصفهاني در  بيان از ،همچنين .شود نظر اخير تأیيد مي اس فقها 

ممتنع به تسليم اجبار  ،تواند تسليم کند و طرف مقابلش نيز آماده برای تسليم هس ، پس که مي حالي درتسليم خودداری کند 
رسيد.  ادعاتوان با کمي تحليل به این  مي 5(372: 1418 ،)اصفهاني «.شود و بر دیگری نيز در چنين حالتي تسليم واجب نيس  مي

داند که طرف مقابل امتناع کند و فقط در این صورت اس  که برای شخص  وجوب تسليم را در صورتي مرتفع ميحكم ایشان 
 .آید وجود مي  حق حبس به

، جزء العله زیرا .یابد نمي «فعلي »، این حق اس این مهم شویم که قرارداد موجد حق حبس  بهاگر هم قائل نظر نگارنده   به
 ةوهلعبارت دیگر در   . بهشود مي محققبرای اعمال حق  عل  تامهو پس از این امتناع اس  که  محقق نشده ،یعني امتناع متعهد

و فقط در صورتي که شخص  پایبند به قرارداد با امتناع  اس اول بر روابط قراردادی طرفين اصل اجرای فوری تعهدات حاکم 
                                                            

تص بما إذا كان نزاعهما في مجرد البدأة و كان كل منهما يبذل ما عليه و لا يخاف فوت ما عند صاحبه فأما إذا لم يبذل نازع أكثر الشافعية فيه و قالوا هذا الخلاف مخ. »1
 «.البائع المبيع و أراد حبسه خوفا من تعذر تحصيل الثمن فله ذلك بلاخلاف و كذا للمشتري حبس الثمن خوفا من تعذر تحصيل المبيع انتهى

 «.ايع من تعذر تسليم الثمن فانه يجوز له الحبس للمتاعو ذلک اذا خاف الب. »2
 «.فقد ثبت باطلاق العقد لكل منهما حق الامتناع مع امتناع صاحبه. »3
 اول همان حق حبس اس .« امتناع». مراد از واژة 4
 «.على الآخر التسليمأنّه لوامتنع أحدهما عن التسليم مع بذل الآخر و تمكينه من التسليم فإنّه يجبر عليه، و لايجب . »5
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. حال در کند وجود آمده قابلي  اجرایي پيدا مي  ي که سابقاً با عقد بهو حق حبسد شو طرف مقابل مواجه شود این اصل مرتفع مي
وان برای طرفين حق ت )خوف دس  نيافتن به عوض قراردادی( احتمال عقلایي یا حتي عرفي ندارد نمي جایي که چنين خوفي

برای طرفين رود  نمي یادشدهحتي در جایي که احتمال خوف با اطلاق خود  .ق.م 377 ةمادحبس قائل شد؛ این در حالي اس  که 
تعهدات قراردادی در معاوضات  یکه همان وجوب فوری اجرا و ایفا را، اصل اوليه یادشده ةماداین حق را شناسایي کرده اس . 

 .داند و قرارداد معوض را شرط لازم و کافي برای ایجاد و اجرای حق حبس مي گيرد مينادیده  ،اس 
حق حبس » اند: هکرددرستي به ماهي  حق حبس اشاره و چنين اذعان   با نظر به قانون تجارت، به ،ظاهر بهبرخي نویسندگان 

واقع شده و صرفاً در عقود آني و در صورت امتناع صراحتاً در قانون تجارت و به نوعي در مواد قانون مدني کشورمان مورد تصریح 
متون به این امر نيز با توجه (. 137: 1384 ،)نصيری و همكاران «.طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل به رسمي  شناخته شده اس 

 ءجزو این را  داند نميگونه تأمل و تردید را روا  هيچ جواهرصاحب ( تا جایي که 142: 1411 ،)انصاری یيد اس أفقهي قابل ت
صورت اس  که   شود و فقط در این داند که حق حبس در جایي اس  که یک طرف با امتناع طرف دیگر مواجه مي بدیهيات مي
اول که در عبارت ایشان آمده « امتناع» ةواژمعوض. نه به صرف انعقاد قرارداد  1(146: 1404 ،)نجفي آید وجود مي  حق حبس به

( که مشابه 148: 1404 ،)نجفي «.ان حق الحبس ثاب  بالامتناع» فرماید: اس . ایشان در جایي دیگر مياس  همان حق حبس 
 (.141: 1411 ،)انصاری خورد به چشم مي نيز آن در نظرات شيخ انصاری

ه این و توصيفي ک اند معلق بودن حق حبس، ضروری اس  به برخي از آثار توصيفي که شهرت پيدا کرده ةادلقبل از تبيين 
 پژوهش درصدد بيان آن اس  و کارکردهای متفاوتي که هر یک از این دو توصيف در پي دارد پرداخته شود.

 شده از توصیف مشهور ئهاراکاربردی و تمایز توصیف  ةجنب

 ةقاعد تواند در مطلوب شدن یا متروک شدن ثير مستقيم دارد که ميأآن ت« کارکرد اجتماعي»توصيف هر نهاد حقوقي در  یقيناً
اس  ذکر شده آثاری دارد که متفاوت  قانون مدني 377 ةمادحقوقي نقش بسزایي داشته باشد. توصيفي که شهرت پيدا کرده و در 

ترین  کند. در ادامه به برخي از مهم معرفي مي« ایراد و دفاع»عنوان   و به« حق معلق»عنوان   توصيفي که حق حبس را به با
 .اس که توصيفي که نگارنده در مقام بيان آن اس  فاقد آن  شود توصيف مشهور اشاره مي )منفي( ها و کارکردهای جنبه

 بستِ عدم اجرا مواجه شدن قرارداد با بُن

 توانند مي یادشده استناد حق به طرفين از هر یک ق.م. نيز منعكس شده، 377عل  استنادپذیری مطلق حق حبس، که در مادة  به
و  بس  بن به اوليه مراحل همان در قرارداد اجرای اند کرده درستي اظهار به برخي که طور همان و کنند امتناع تعهداتشان اجرای از
اس  و بالعكس و  کرده دیگر طرف اجرای به منوط را طرفين از یک هر تعهدات ماده اجرای این زیرا .شود مي کشيده« دور»

( و از آنجا که برای خروج از 111: 1311 ،گيلانى شویم )رشتى مواجه مي« دور معي»طور که ميرزای رشتي بيان کرده با  همان
و نياز اس  این دور دوری باطل  الطرفين، قرعه، و ... و همچون مداخلة دادگاه، امين مرضي عامل دیگری  بس  و دور به این بن
عبارت دیگر، بایع زماني   اس . به چون اجرای تعهدات هر یک از طرفين منوط و وابسته به اجرای تعهدات خودش شده 2اس .
عهده دارد اجرا کند. از سوی   تواند اجرای تعهدات طرف مقابل را مطالبه کند که خود تعهداتي را که در برابر طرف مقابل به مي

 رد.دیگر، طرف مقابل زماني تعهداتش را اجرا خواهد کرد که بایع به تعهداتش عمل کرده باشد و این دور همچنان ادامه دا

 مخالفت با اصول حاکم بر حقوق تجارت

جامعة اقتصادی و تجارت امروز تابع سرع  و متكي به استفاده از اعتبارات اس  و برای احراز تعهدات طرفين معامله قواعد 
و شود. بنابراین برای اثبات تعهدات و دلایل مربوط به حقوق تجارت آزادی بيشتر  خشک و محكم قانون مدني باعث رکود مي

روابط تجارتي و سرع  معاملات مستلزم حفظ حقوق طلبكاران اس  و الزامات  ،بيني شده اس . از این رو دارتری پيش اصول کش

                                                            
 «.لاينبغي التأمل في أن المفهوم من عبارات الأصحاب أن لأحدهما الامتناع بعد امتناع الأخر. »1
 (.123 و 107: 1394 ي،اردکان يمي)مق اس  باطل یدور يمع دور م،يبدان «توقف» ای «اجياحت» را دور بطلان اريمع اگر. 2
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(. از سویي اهمي  عرف و عادات و رسوم تجارتي در این رشته 16: 1385 ،تهراني )ستوده کند و تضمينات بيشتری را ایجاب مي
(. یكي از اصول 22: 1385 ،تهراني )ستوده ب باید به اصول متداول بين تجار مراجعه کردخيلي زیاد اس  و اغل (حقوق تجارت)

تنها در یک  که اطراف قرارداد نه،  المللي اس . این اصل در روابط تجاری بين« اصل سرع »شده و مسلم  نانوشته اما پذیرفته
های حقوقي متفاوت  ن اس  در کشورهای مختلف با نظامدیگر دسترسي ندارند، بلكه ممك راحتي به یک مكان حضور ندارند و به

زمان روابط  اند. یک تاجر هم دیگر مرتبط یک  زیرا روابط تجاری همچون زنجير به .از اهميتي دوچندان برخوردار اس  ، برند سر  به
دهد، بلكه  الشعاع قرار مي وی را تح تنها سایر روابط  ایجاد اختلال در یكي از این روابط یقيناً نه و کند تجاری متعددی برقرار مي

 بر روابط سایر اشخاص و تُجاری که با وی روابط معاملاتي دارند نيز اثرگذار اس 

 نقش حق حبس در زوال عقد و اهداف آن

به فلسفة وضع حق حبس برای تنظيم عادلانة آثار و التزامات ناشي از عقد اس  و بنابراین اعمال آن از طرف حابس نباید آسيبي 
شود  که اگر التزام به ترک فعل باشد حبس آن موجب انفساخ عقد به دليل نابود شدن اهداف عقد بيع مي بقای عقد برساند؛ درحالي

و در صورتي که التزام به فعل باشد و زمان انجام دادن آن مقصود بالاصاله باشد حبس در چنين صورتي مستلزم عدم حصول 
شود. در  ن، اگر مبيع قبل از قبض و در زمان حبس تلف شود، عقد به عل  تعذر تسليم باطل ميشود. علاوه بر ای اهداف بيع مي
اگر بایع از تسليم امتناع »نگارد:  چنين مي غنيه النزوعزهره در  توان به نظر بزرگاني در فقه استناد جس . مثلاً ابن همين زمينه مي

(. 229: 1417 ،زهره )ابن« شود. ع اس  و عقد به عل  تعذر تسليم باطل ميکند تا جایي که مبيع تلف شود، تلف مبيع از مال بای
 (.23 :2ج  ،1408 ،عقيده اس  )محقق حلّى زهره هم محقق حلي نيز در شرایع با ابن

 معلق بودن حق حبس ةادل

اینكه حق  ، مبني بررا توان چنين ادعایي ای مي مستند به ادله دشعلاوه بر نظرات فوق که از حقوقدانان مختلف و فقها بيان 
اشاره  ادامه بدانکه در د کرتوجيه  ،صورت معلق در قرارداد وجود دارد حبس حقي قابل استناد به عنوان دفاع و ایراد اس  و به

 خواهد شد.

 بنای عقلا

موقوف بر امتناع  حبساین اس  که اصل  ثبوت و ایجاد حق  معلق بودن حق حبس بنای عقلا اس . بنای عقلا بر ةادلیكي از 
 بيانهمين مطلب با به البته محقق اصفهاني  1(.563: 1421 ،)خميني ای دارند حضرت امام چنين عقيدهطرف مقابل اس  که 

بنای عقلا و  ةوسيلیک التزام ضمني اس  که این التزام ضمني به  کرده اس . از نظر ایشان حق حبس ناشي از اشارهدیگری 
شود که  طبق این التزام ضمني، حق حبس زماني برای یكي از طرفين تجویز مي 2(.398: 1418 ،)اصفهاني شود عرف کشف مي

عدم  عقد شوند و در ضمن مي ،یعني تسليم عوضين ،با ایجاد قرارداد متعهد و ملتزم به اجرای قراردادطرفين دیگری امتناع کند. 
از سویي اگر حق حبس  .کنندتسليم طرف مقابل  تسليم را منوط به کنند نه آنكه تسليم را منوط به امتناع طرف مقابل مي

، تسليم یا عدم تسليم یكي از طرفين و مقيد و مشروط به امری نباشد ق.م. بيان کرده اس  مطلق باشد 377 ةمادگونه که  همان
تعهدات خود را انجام دهد، برای حالي اس  که اگر یكي از طرفين  در حق حبس طرف مقابل نباید اثری داشته باشد. این در

اند این شخص ممتنع اس  و ممتنع  گونه که فقها و حقوقدانان تصریح کرده طرف مقابل دیگر حق حبسي وجود ندارد و همان
بيني  برای حق حبس غای  و نهایتي پيش ة یادشدهدر ماد . زیراشود ق.م. نيز تأیيد مي 377 ةمادشود که این نظر با ذیل  اجبار مي

حق حبس ندارد؛  دیگر اس  که با حصول غای  طرف مقابل« آمادگي یكي از طرفين به انجام تعهداتش»ده اس  و آن هم ش
؛ 345: 1986 ،يکاسان) «.الثمن یقبض حتى المبيع حبس حق للبائع أن»اند:  گونه که فقها برای حق حبس غای  برشمرده همان

                                                            
 «.حقّ الامتناع إذا امتنع صاحبه من التسليم، كما أنّ لكلّ منهما حقّ المطالبةذلك عند العقلاء،   و يترتّب على. »1
 «.ا مع امتناع الآخرلان غايه ما يمكن الالتزام به سبب الالتزام الضمنى المستكشف ببناء العقلاء و العرف هو جميع آثار الالتزام من جواز الامتناع لاحدهم. »2
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و للبائع حق »یا  1(292: 1414 ،يکرک ي؛ عامل151: 1413 ،ي؛ حل69: 1325 ،نیعابد ؛ ابن343: تا يب ،ی؛ نوو187: تا يب ،مينج ابن
 (.30تا:  بي ،)فرغاني مرغيناني «.حبس المبيع لقبض الثمن

 دلیل عقل بر معلق بودن حق حبس

عقلي در استدلال دو دليل  .دکر اثباتتوان این ادعا را  مستند به دليل عقلي اس  و بدین ترتيب مي ،خود ،معلق بودن حق حبس
 .دشو مي بيانمعلق بودن حق حبس 

 رتبی ضمانت اجرا از عهدشکنیخر أت

منطقي استوار اس  که  ةپایاین  این دليل بر .مستقلات عقليه اس  معلق بودن حق حبس دليل عقلي از غير ةادلیكي دیگر از 
که مفاد قرارداد اس . بدین معنا که تا زماني  در ارتباط باضمان  اجرای قراردادی هميشه مؤخر از عهدشكني و تخلف  ةرتب

، ملزم به اجرای و اصل تسليط طرف، بنا بر اصل فوری بودن اجرای تعهدات یک از دو عهدشكني و تخلف صورت نگرفته هر
ک ابزار دکترین حقوقي حق حبس را یاز سویي، شده استفاده کنند.  بيني توانند از ضمان  اجراهای پيش تعهدات خود هستند و نمي
گونه نقض و عهدشكني تعهدات فعال و قابل استناد  این ضمان  اجرا را قبل از هر .ق.م 377 ةماداند و  ضمانتي شناسایي کرده

که  اس به عنوان یک ابزار ضمانتي، زماني قابل استناد و استفاده  ،دانسته اس . برای رفع این تعارض باید پذیرف  که حق حبس
توان به آن استناد کرد و این معنایي جز معلق بودن حق حبس  اده باشد و تا قبل از عهدشكني نميعهدشكني و تخلفي رخ د

 شویم. مورد شناسایي قرار بگيرد، با این اشكال مواجه نمي« حق دفاع و ایراد». اگر حق حبس به عنوان ندارد

 علت تعهد ةنظری

یک از طرفين در عقد معوض عل  تعهد طرف دیگر معرفي  که تعهد هر ،اساس تئوری عل  در حقوق فرانسه حق حبس را بر
 1085و  377که مصادیق آن را مواد  ،امامي در بيان عل  تعهد در حقوق فرانسه (.159: 1383 ،)شهيدی کنند شود، تحليل مي مي

تواند از انجام تعهد خود  در صورتي که یكي از طرفين معامله تعهد خود را انجام ندهد طرف دیگر مي» :کند بيان ميداند،  ق.م. مي
تعهدات خود سرباز زند، الزام طرف دادن اگر یكي از متعاملين به جهتي از انجام  ،رو  (. از همين225: 1377 ،)امامي «.امتناع نماید
با از بين  .یک از طرفين تعهدِ طرف دیگر اس  زیرا عل  تعهد هر .شود خود منتفي مي تعهدات خویش خودبه دادن دیگر به انجام

از سویي در عقود معاوضي دو مفهوم . (93: 1372 ،)قنبری دهد رفتن یک عل  تعهد، تعهد مقابل عل ِ وجودی خود را از دس  مي
یک از  متضایفان دو امر وجودی هستند که تعقل هرتر عوضي  و معوضي  متضایف هستند.  عبارت دقيق  عوض و معوض یا به

یک از  زیرا متضایفان مبتني بر نسب  متكرری هستند که هر .(475: 1385 ،)شيرواني پذیر نيس  ها بدون تعقل دیگری امكان آن
از احكام تضایف آن اس  که دو امر متضایف در وجود و  .(573: 1389 ،)طباطبایي آن دو نسب  همراه دیگری قابل تصور اس 

یعني اگر یكي از آن دو موجود باشد طرف دیگر نيز قطعاً موجود خواهد بود و اگر یكي از  ؛دیگرند عدم و قوه و فعل همتای یک
ها بالقوه باشد دیگری هم بالقوه و اگر بالفعل باشد دیگری نيز  همچنين اگر یكي از آن اس .ها معدوم باشد دیگری نيز معدوم  آن

 (.375: 1418 ،)اصفهاني بالفعل اس 
د. زیرا در این بستر زماني این حق به شو ی عل  تحليل شود، تعليق و عدم اطلاق آن آشكار مياگر حق حبس در بستر تئور

 شود.کند که قرارداد با امتناع و عهدشكني یكي از طرفين مواجه  و قابلي  استناد پيدا مي رسد ميفعلي  

 نتیجه
و در  ردداپي  وصيفي نتایج خاص خود را درهر ت . چوني برخوردار اس یتوصيف دقيق نهادهای حقوقي از اهمي  بسزا ةارائ

حق حبس به عنوان ابزار ضمانتي جه  جلوگيری از نقض  .گذارد ميثير مستقيم أت آن نهاد« کارکرد اجتماعي»ن نهای  بر ميزا
فوری بودن اصل  و اصل لزوماز جمله  ،اصول حقوقيبه  توجهبا د و با ایجاد قراردا تعهدات قراردادی از این امر مستثني نيس .

                                                            
 «.للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن»چنين اس : . البته در دو منبع اخير عبارت 1
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قانون مدني حق  377 ةماداز  یافته توصيف شهرت .اس مطلوب طرفين اجرای تعهد با قيد فوری  ، و اصل تسليط اجرای تعهدات
در تعارض با کارگيری دارد و این  صرف ایجاد قرارداد توسط هر یک از طرفين قابلي  اعمال و به  که به کند ميحبسي را بيان 

تمهيدات  ندا هکرداز این ماده توصيفي که و برخي با  مارّالذکر ةمادگذار با وضع  واقع قانوندر  اس . «اتتعهدفوری اجرای »اصل 
 .اند ساختهخلل مواجه  و اجرای قرارداد را با اند وجود آورده بهرا عدم اجرای تعهد 
هایي برای خروج از این رراهكا ةبس  رسيدن قرارداد و ارائ بن به اذعان نویسندگان مبني بر مطلق بودن حق حبس وهمچنين 

تنها در قراردادهایي که مورد  ن توصيف نهای .باشدبه مشهور « حق ذاتي و اوليه»نظریة صح  انتساب یدی بر ؤتواند م بس  مي بن
 .اس معامله عين معين اس  قابلي  اجرا ندارد، بلكه در سایر قراردادهایي که مورد معامله مال کلي یا عمل اس  نيز ناکارآمد 

نه آنكه از ميان )توان حق حبس را  ، ميمربوط به ضمان  اجرا گذار از وضع قوانين  مراد قانون و عنای  به اصول حقوقي با
 سوق دهد و از شخصي دطرفين را به اجرای قرارداای که  به گونه ؛بر افزایش کارکرد اجتماعي آن افزودکارآمد ساخ  و  (برداش 

حق حبس را نه  دبای به همين منظور،. دکر، حمای  شدهاما با امتناع طرف مقابل مواجه  ،اجرای تعهدات آمادگي دارد برای که
 قراردادیبرای یک طرف، یعني شخصي که با امتناع طرف  فقط و آن را دانس اوليه و ذاتي بلكه حقي معلق  و مطلقحقي 

همخواني دارد،  ،همچون کلن و کاپيتان ،با نظر حقوقدانان فرانسهمتون فقهي و با که  ،این توصيف شناسایي کرد.مواجه شده، 
ابتدا قابلي  استناد ندارد و طرفين از مطابق این توصيف حق حبس  رایادشده مي شود. زیحق « کارکرد اجتماعي»باعث افزایش 

هرچند  ،عبارتي  به. تر تعهدات خود را ایفا کنند چه سریع ند هرا اساس اصل اجرای فوری تعهدات مكلف بعد از انعقاد قرارداد و بر
توان از حق حبس  صرف عقد نمي  بهید به متون فقهي اس (، ؤ)که م مطابق این توصيف ،حبس عقد اس  حق  سبب ایجادِ
از اجرای تعهدات خویش اس . « امتناع متعهد» عليه، که همان بلكه استفاده و اعمال آن منوط اس  به حدوث معلق ،کرداستفاده 

ش بوده و )که خود پایبند به تعهدات کند که یكي از طرفين زماني قابلي  اعمال و استناد پيدا مي صرفاً یادشدهحق به عبارت دیگر، 
 یا« تواند نمي» طور معقول و متعارف به این اطمينان برسد که طرف مقابلش  آمادگي خود را در این زمينه اعلام کرده اس ( به

که پایبند به  شود حقي معلق اس  و فقط برای شخصي محقق مي حبستعهداتش را ایفا کند. در این توصيف، حق « خواهد نمي»
مطابق این  ،مشتری. بنابراین خواهشود، خواه بایع باشد  ميو با اطمينان متعارف با عهدشكني طرف مقابل مواجه  باشدتعهداتش 
مانند  ،نظر برخي تا آنجا که به، )حق حبس بایع و حق حبس مشتری( تحقق و تنجز با چند حق مواجه نيستيم ةمرحلتوصيف، در 

، حتي اگر تعهد او مؤجل باشد، متعهدله دشورای تعهد توسط متعهد کشف ، اگر عدم اجالرشاد ليسبمرحوم شوشتری و مؤلف 
 .کند، حق حبس را اعمال دهشکه کشف  ،تواند با استناد به امتناع یا عدم اجرای متعهد مي
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